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نادر طالب‌زاده‌ )کارگردان( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

6- مهاجر )ابراهیم حاتمی‌کیا -1368(
حاتمی‌کیا سبک ساختاری که در »دیده‌بان« ابداع کرده بود را در »مهاجر« به تکاملی درخور رسانید. در فیلم »مهاجر« 
به واقع فقط زبان تصویر بیانگر همه درونمایه اثر اســت. دیالوگ‌های فیلم در حداقل و ارتباطات زیباشــناختی تصاویر در 

حداکثر خود قرار دارند.
»مهاجر« طرح ســاختاری دقیقی بر اساس میزانســن، ترکیب‌بندی‌های تصویری و یک مونتاژ گرافیکی داراست که 
به‌خوبی روابط درون فیلم را بین کاراکترها و حتی آن پرنده آهنین برقرار می‌ســازد و در پایان همه پتانســیل دراماتیک 
فیلم را به پرنده آهنین منتقل می‌نماید، آنجا که بی‌صدا در میان ابرها، انبوهی از پلاک‌های رزمندگان به شهادت رسیده 
را بر دوش می‌کشد. صدای جرینگ‌جرینگ برخورد آن پلاک‌ها تداعی ناقوس آسمانی را دارد و ارواحی که در آسمان‌ها 

در سیلانند و مصداق همان آیه » فرحین بما اتاهم الله...« هستند.
اوج کار تصویری فیلم »مهاجر«در صحنه‌های ارتباط دو کاراکتر اصلی فیلم به‌وسیله هواپیمای کوچک مهاجر است 
که تراکینگ‌های رو به جلوی دوربین و حرکت‌های کرین آن از نمای دور به نمای بسته آنها، تداعی نوعی اتصال ماورایی 

و ارتباط با امدادهای غیبی است که مهاجر را ناگهان پیش پایشان فرود می‌آورد.
اسلوموشــن ســکانس پایانی، پرواز مهاجر و بر زمین افتادن قهرمان فیلم در میان نیزارها که صدای پای اسبان را بر 
زمینه صوتی آن می‌شنویم )به مثابه تداعی روز عاشورا و صحرای کربلا(، جلوه‌های دیگری از همان تمهید خاص سبک 

حاتمی‌کیا برای القای مفهوم نهائی فیلم است.
تاثیر دو فیلم »دیده‌بان »و«مهاجر« بر سینمای دفاع مقدس خارج از حد تصور بود و به‌جز استفاده از برخی تمهیدات 
سینمایی که به‌طور مستقیم در آثار دیگر استفاده شد، اساسا باعث برانگیختن نوعی اشتیاق برای ترجمان تصویری مفاهیم 

اعتقادی و باورهای دینی درمیان سینماگران این ژانر گردید.
فیلم‌هایی همچون تا مرز دیدار )حســین قاسمی جامی(، در جست‌وجوی قهرمان)حمیدرضا آشتیانی‌پور(، در مسلخ 
عشق )کمال تبریزی(، هور در آتش )عزیزالله حمیدنژاد(، چشم شیشه‌ای)حسین قاسمی جامی( و بر بال فرشتگان )جواد 

شمقدری( از جمله این دسته از آثار تاثیر گرفته بودند.
7 – تویی که نمی‌شناختمت )محمدابراهیم سلطانی‌فر – 1369(

فیلم »تویی که نمی‌شناختمت« اولین فیلم اپیزودیک سینمای دفاع مقدس است که علی‌رغم تفاوت قصه‌ها و اینکه 
هیچ‌کدام از اپیزودها ادامه قبلی نیست، اما علاوه‌بر درونمایه مشترک، خطی ظریف از شخصیت‌ها و کاراکترها و ماجراهای 

شخصی‌شان، این اپیزودهای مختلف را به یکدیگر ارتباط می‌دهد. 
تقدیر و امدادهای غیبی، اساس درونمایه فیلم »تویی که نمی‌شناختمت« هستند که در پس‌زمینه روایت‌های مختلفی 
از دفاع مقدس رخ می‌نمایانند و حس غریبی از معنا و ماوراء را در ذهن مخاطب جاری می‌سازند به‌طوری که همواره در 

انتظار اتفاقی فوق باور زمینی و دنیایی می‌مانیم. 
از طرف دیگر فیلم »تویی که نمی‌شناختمت« اولین فیلمی در سینمای دفاع مقدس است که ساختار جریان سیال 
ذهن داشته و قصه‌های 3 اپیزود با در هم فرو رفتن و جابه‌جایی زمانی و تقدم و تاخّر غیرمعمول، مفاهیم اصلی خود را پیدا 
کرده و مایه اساسی فیلم را بروز می‌دهند. حضور کاراکترهای اصلی اپیزود اول)دوقلوها( که درواقع به شهادت رسیده‌اند، 
در اپیزود دوم و پایان کار یکی از کاراکترهای اپیزود ســوم که قرار اســت به مرخصی برود، در اپیزود دوم، به این ساختار 
جریان سیال ذهن به‌خوبی کمک می‌کند و سفر معنوی رزمنده مجروحی که 4 سرباز عراقی را اسیر کرده، در حالی که 

خودش بر خاک افتاده در اپیزود سوم، بازهم وجه دیگری از همان ساختار جریان سیال ذهن است.
ســاختاری که بعدا در برخی آثار ســینمای دفاع مقدس مورد اســتفاده قرار گرفت؛ مانند:« سفر به چزابه »)رسول 

ملاقلی‌پور-1374(، »برج مینو« )ابراهیم حاتمی‌کیا – 1374(، » هیوا« )رسول ملاقلی‌پور- 1377( و...
8- از کرخه تا راین )ابراهیم حاتمی‌کیا -1371(

»از کرخــه تــا راین » اولیــن فیلم 
ضدجنگ ســینمای ایران اســت که به 
هیچ‌وجه دفاع مقدس را رد نمی‌کند بلکه 
بر فجایع جنگ انگشت می‌گذارد. ابراهیم 
حاتمی‌کیا در ملودرامی تلخ به شرایط بعد 
از جنگ می‌پردازد و با صراحت و شجاعت 

از جامعه بعد از جنگ سخن می‌گوید.
»از کرخه تا راین« را تلخ‌ترین ملودرام 
سینمای ایران به حساب آورده‌اند، اما این 
تلخی به هیچ‌وجه تماشاگر را دفع نمی‌کند 

و برخلاف نظر سنتی تهیه‌کننده‌ها و پخش‌کنندگان سینمای ایران، بدون پایان شیرین تحمیلی مورد استقبال تماشاگر 
قرار می‌گیرد.

در »از کرخه تا راین« باب گفتن و تصویر کردن ناگفته‌های بسیاری درباره جنگ و آدم‌های اصلی آن باز می‌شود که 
از آن پس در فیلم‌های دفاع مقدس رخ نمایاند و ناگفته‌هایی که تا پیش از آن نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند سخنش را 

بگویند، به تصویر کشاند.
»از کرخه تا راین« به روزترین فیلم ســینمای ایران اســت که حاشیه بعد از جنگ را در فضائی به شدت متناقض با 
شرایط جنگ و به شکل و شمایل یک متن تازه از دفاع مقدس روایت می‌کند که وضعیت و جبهه تازه‌ای را برای خود باز 

کرده است. همان جبهه تازه‌ای که به نوعی امام راحل در پیام پذیرفتن قطعنامه 598 از آن سخن گفته بودند. 
»از کرخه تا راین« از نمونه‌ای‌ترین آثار سینمای دفاع مقدس در دیالوگ‌نویسی و صحنه‌پردازی است که در مجموع 

تاثیر عمیقی بر مخاطب خود گذاشته و این تاثیر را در هربار تماشا حفظ می‌کند.
9- سجاده آتش )احمد مرادپور- 1372( 

تا قبل از ســال 1372 و فیلم »ســجاده آتش« مابین فیلم‌هایی که بر حادثه و جذابیت‌های ژانر جنگ تاکید داشتند 
و اصلا فیلم جنگی خوانده می‌شــدند و فیلم‌هایی که روحیات رزمندگان و فضای معنوی جبهه‌ها و فرهنگ آرمانی دفاع 
مقدس را مدنظر داشــتند، مرز غیرمعقولی وجود داشــت. این دسته فیلم‌های اخیر به دلیل درونگرایی فرصت و موقعیت 
مناسب‌تری برای پرداخت‌های روشنفکرانه و هنری داشتند ولی از جذابیت‌های خاص سینما چندان بهره‌ای نمی‌بردند و 

برعکس فیلم‌های جنگی بیشتر کوشش خود را بر به‌کارگیری آن جذابیت‌ها و حادثه‌پردازی مبذول می‌داشتند.
اما فیلم »ســجاده آتش« اولین فیلمی بود که دو وجه یاد شــده را به شــکلی منطقی و درست به یکدیگر پیوند زد و 
فرمول ترکیب درونگرایی روحیه عارفانه رزمندگان جبهه‌های دفاع مقدس را با برونگرایی جنگ و تنش‌ها و کنش‌های آن 

ارائه داد، یعنی همان اکسیری که اساسا ماهیت دفاع مقدس 8 ساله مردم مسلمان ایران را رقم زد. 
احمد مرادپور و فیلمنامه‌نویسش، علی شاه‌حاتمی )که خود نیز یکی دیگر از این دسته فیلم‌ها را در همان سال با نام 
»آخرین شناســایی« جلوی دوربین برد( با الهام مســتقیم از رزم رزمندگان اسلام در جبهه‌های جنگ تحمیلی، ساختار 
متناسب آن را در سینما به‌دست آوردند. ساختاری که باعث شد سینمای دفاع مقدس بتواند حتی مخاطبی که چندان به 

موضوعات این سینما علاقه نشان نمی‌داد نیز لااقل به خاطر وجه سرگرمی و جذابیت‌های سینمایی جلب کند. 
پس از فیلم »سجاده آتش«، به‌تدریج فرمول فوق در سینمای دفاع مقدس جا افتاد و این سینما توانست طیف تازه‌ای 

از مخاطبان را جذب نماید.
از طرف دیگر فیلم »سجاده آتش« اولین فیلمی بود که بیشترین حجم استفاده از جلوه‌های ویژه میدانی را تا آن زمان 
و در حد سینمای استاندارد جنگی دنیا دارا بود،‌ به طوری که صحنه‌های جتگی آن خصوصا نمای بمباران وسیع ‌تانک‌های 
عراقی توسط هواپیماهای جنگنده، به لحاظ ساختار و اجرا باعث حیرت بسیاری از کارشناسان شد و از آن پس این مسئله 
هم جا افتاد که یکی از ضروریات فیلم جنگی استفاده غیرمقتصدانه و متناسب فضای جنگ از جلوه‌های ویژه میدانی است. 

10- کیمیا )احمدرضا درویش- 1373(
فیلم »کیمیا« برای اولین بار در سینمای دفاع مقدس نشان داد که می‌توان بر زمینه یک فیلم جنگی، روایت و قصه 
دیگری گفت که اصلا در ژانر متفاوتی ســیر می‌کند. اساس فیلم »کیمیا«، ملودرام تاثیرگذاری است که پس از یک‌سوم 
ابتدائی فیلم به تصویر کشــیده می‌شــود. ماجرای دختر بچه‌ای بازمانده از روزهای آغازین جنگ و تجاوز دشمن بعثی به 

خاک ایران و بازگشت پدرش از اسارتی طولانی. پدری که اصلا تصور می‌شد کشته شده است. 
چالش عاطفی در میان مثلث دختربچه و خانم دکتری که در میان فاجعه نجاتش داده و بزرگش کرده و پدری که با 
کوله بار غم از دست دادن همسرش از اسارت می‌آید و تنها نشانه‌های او را در وجود تنها فرزندش می‌جوید، اصلی‌ترین 

گره فیلم »کیمیا« است.
فیلم »کیمیا« با ساختاری درست برای اولین بار در سینمای دفاع مقدس ناگهان تماشاگر را از یک فضای  30-20 
دقیقه‌ای شدیدا پرتنش از جنگ و کشتار به تصاویر آرام سال‌های بعد از جنگ پرتاب می‌کند تا به لحاظ ذهنی هم دچار 

تضاد لازم برای برخورد و مواجهه با گره دراماتیک اصلی فیلم باشد.
هنوز جلوه‌های ویژه یک‌سوم ابتدائی فیلم »کیمیا« از قابل قبول‌ترین نوع کاربرد این نوع تمهیدات در سینمای ایران به 
شمار می‌آید که به هیچ‌وجه از اساس ساختار فیلم بالاتر نمی‌زند. نمونه متکامل‌تر این نوع جلوه‌های ویژه را خود احمدرضا 

درویش در فیلم بعدی‌اش یعنی »سرزمین خورشید« به کار گرفت.
پس از »کیمیا«، سینماگران جرأت آن را یافتند که در فیلم دفاع مقدس اصل جنگ را درحاشیه قصه دیگری قرار داده و 
با گذر از آن به دغدغه‌های خود پاسخ دهند. یا به تعبیر دیگر آثار جنگ را در ابعاد مختلف زندگی امروز به قضاوت بنشینند.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

تأثیرگذار   فیلم‌های 
سینمای دفاع مقدس )بخش دوم(

سعید مستغاثی
بخش سی و سوم

حکایت سینماتوگراف 2

بلاگری درد بزرگ ابتلا به اینستاگرام است که صورت‌های نمایشی بسیار گسترده‌ای پیدا کرده و حد 
و حریم و مرز معین و مشخصی نیز برای آن نمی‌توان متصور شد؛ زیرا که جهان موازی زندگی حقیقی، 
یعنی زندگی مجازی در شــبکه‌های اجتماعی از چنان وســعت و سرعتی برخوردار شده که ناخودآگاه 

انسان را به سمت تفکر نسبت به جهان هستی و نظریه‌های انبساطی آن می‌کشاند.
جهان زیست بشری و اجتماع‌های صورت گرفته حتی در بدترین شرایط نیز تابع قوانین عرفی و یا 
سنتی و ادراکی بوده‌اند که اصل هم‌زیستی در آن رعایت شده؛ تا اینکه در عصر حاضر، اجتماع‌های بشری 
تحت عنوان جوامع مدنی شــناخته می‌شــود و هر جامعه تابع قوانین معین و مشخص منحصر به خود 
است که فوق آن، قوانین بین‌الملل نیز حاکم بر روابط و منافع هستند )هرچند! در بعضی از موضوعات و 
نقاط با استانداردهای دوگانه و با در نظر گرفتن نفع قدرت‌های جهانی به‌ویژه جهان غرب انجام می‌گیرد(

به‌رغــم همه تقابل‌های ملموس در جهان میان قدرت‌هایی که هر کدام با وجوه و مؤلفه‌های خاص 
روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند؛ اما خواسته یا ناخواسته با اراده یا بی‌اراده، با برنامه یا بی‌برنامه، به نظر می‌آید 
این اینســتاگرام اســت که تهدید بزرگی برای آینده بشری محسوب می‌شود؛ چرا که هیچ حد و مرزی 
و هیچ مفری و حتی شــخصیت رسانه‌ای موجهی از فضای کلی آن درک نمی‌شود و همانند تورق یک 
کتاب داستانی که گرچه جذاب است؛ اما پایان باز و نامعلومی دارد؛ در نهایت از ورود به اینستاگرام جز 
سرگردانی بیش از ورود چیزی حاصل نخواهد شد؛ چون بلاگرها یا اینفلوئنسر‌ها آن را دنیای خود می‌دانند 

و هر محتوایی را در آن تولید می‌کنند که نهایتا به چند نتیجه بیشتر، ختم نمی‌شود.
نتیجه اول تبلیغ و ترویج مصرف غیر ضرور است که شامل همه چیز می‌شود و ایجاد جذابیت‌های 
بصری از کالاهای غیر ضرور؛ جذب مشتری در اینستاگرام گرچه برای بلاگرها درآمد و شهرت به همراه 
دارد؛ اما برای جامعه عموما همراه با هزینه و بیشــتر از آن، همراه با حســرت روزافزون و ایجاد ناامیدی 

است که جوانان در این ورطه بیشترین آسیب را می‌بینند.
نتیجه دوم، به شهرت رسیدن و یا به قول معروف، سلبریتی شدن اکثر بلاگرهای بی‌مایه و بی‌هنری 
است که جهت کسب شهرت از هیچ‌گونه اقدامی فروگذار نیستند و از هر فرصتی جهت کسب شهرت 
در فضای مجازی و اینستاگرام استفاده می‌کنند که در جامعه خودمان این موضوع از لاکچری زندگی 
کردن تا لاابالی و بی‌قید بودن، دامنه پیدا کرده و حتی اخیرا شــاهد این هســتیم که متاســفانه کار به 
موضوعات اعتقادی از جمله حجاب استایل‌ها و حتی به فراتر از آن، حضور در اماکن مقدس مثل حرم 

امام رضا)ع( نیز کشیده شده.
رفتارهای شنیع و غیرقابل باوری که بعضی افراد در حرم امام رضا)ع( تحت عنوان بلاگری و یا فالور 
جمع‌کن انجام می‌دهند موضوع بسیار پر اهمیتی است که تا تبدیل به روند و رویه برای این بلاگرهایی 
که حد و مرزی برای خود قائل نیســتند نشــده باید فکر چاره کرد و مهم‌تر آنکه بعضا این رفتارها که 
حتی همراه با حرکات نمایشی و غیرعرف است از سوی بعضی از بلاگرهای خانم در این مکان مقدس 

صورت می‌گیرد.

تبلیغ بیش از اندازه رستوران‌ها و غذاخوری‌ها و تسترهایی که تحت عنوان بلاگرغذا رفتار می‌کنند 
به‌راحتی قابل اثبات است که تاثیر مستقیمی بر بخشی از امور معیشتی و اقتصادی جامعه دارند؛ چون با 
این تبلیغ‌ها علاوه‌بر آنکه مواد غذایی موجود در فروشگاه‌ها و میادین به سمت غذا خوری‌ها و رستوران‌ها 
سرازیر می‌شود؛ دسترسی مردم عادی -که تمایلی به استفاده از این رستوران‌ها و غذاخوری‌ها را ندارند- به 
مواد غذایی سخت و با قیمت‌های گزاف همراه می‌شود و خانواده‌ای که توان مالی و علاقه‌ای به حضور در 
این رســتوران‌ها را ندارد لاجرم در شرایط غیرعادی روزگار سپری می‌کند که به عنوان مثال به راحتی 
می‌توان چرخه تولید و عرضه گوشت را که علاوه‌بر قیمت گران یافت نیز نمی‌شود در همین انحصارسازی 

و طعم‌سازی تبلیغات رستوران‌های خاص دنبال کرد.
از برهنه شدن تا فحاشی‌های رکیک، از عالم شدن تا دانشمند بودن، از روان‌شناسی و روانکاوی تا 
شــاعر و ادیب و هنرمند بودن، از علامه دهر بودن تا عقل کل بودن و از حیوان بودن تا ارتباط با عوالم 
غیر و ماورای طبیعه و... امکاناتی اســت که اینســتاگرام به راحتی برای همگان فراهم کرده و به راحتی 
می‌توان گفت که یکی از خطرات آینده جهان بشر محسوب می‌شود که در کنار موضوع هوش مصنوعی 

جوامعه و به‌ویژه جامعه قاعده‌مند و ایدئولوژیکی مثل ایران را تهدید می‌کند.
ایجاد تغییر در ســبک زندگی و رفتار و گفتار اعضای خانواده به دلیل حجم انبوه ناهنجاری‌هایی 
که فقط جهت جلب توجه در فضای اینســتاگرام منتشر می‌شــود از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که 
پرســه زدن بی‌حد و حصر در اینســتاگرام آن را به‌وجود می‌آورد. هیچ جای عجب نیست که حتی این 
ناهنجاری‌ها برای خانواده‌های مذهبی نیز به دلیل قبح‌شکنی‌هایی که در اینستاگرام نمایش داده می‌شود 
به‌وجود می‌آید و از قضا این آســیب بیشــتر به خانواده‌های مذهبی و اخلاق‌محور وارد می‌شود؛ چرا که 
این خانواده‌ها توقع شکســته شــدن بعضی از حریم‌ها و حدود‌ را از یکدیگر ندارند؛ اما برخی از ایشــان 
تحت تاثیر یک پرسه‌زنی ساده در اینستاگرام تا به خود می‌آیند می‌بینند که بخشی از اصول اخلاقی و 

رفتاری خود را زیر پا گذاشته‌اند.
انجام رفتارهای حادثه‌ساز به منظور نشان دادن وجه تمایز و ایجاد قیاس‌های ناخواسته نسبت به هر 
موضوع و یا هر فردی، وجه غالب ماهیت وجودی اینستاگرام است که در این نقطه، دقیقا متفاوت بودن 
بر پرسه زن همیشه حاضر در اینستاگرام، مستولی می‌شود و در زندگی حقیقی از واقعیت‌های موجود 
فاصله گرفته و خود را روشنفکر و یا پیش‌رو و آوانگارد فرض می‌کند و در هر موقعیتی یا در انزوای کامل 
نسبت به موضوعات خاص اجتماعی است و یا سینه‌چاک دگرگونه فکر کردن و دگرگونه اندیشیدنی که 

جز پوچی در انتهای آن اندیشه نیست.
ورود بلاگرها به حوزه‌های آموزشی و تربیتی، درمانی و دارویی، خوراک و پوشاک، مهارت و هنر، بودن 
و نبودن، خواســتن و نخواستن، رفتن و ماندن و... ارزش هر موضوع قابل اهمیتی را فرو کاسته و دقیقا 
در مواجه با هر کدام از این موارد به رغم همه نیازی که به اصالت و هویت و شخصیت این موجودیت‌ها 

وجود دارد؛ وجه غالب اول، شک و عدم اعتماد است که »نیاز واقعی« را در مرحله دوم قرار می‌دهد.
بر اســاس بعضی تحقیقات که از سوی روان‌شناسان صورت گرفته بلاگرها به‌صورت کلی دو هدف 
»خوداشتغالی« و »کسب درآمد« و در نهایت »خودابرازی« را دنبال می‌کنند. آنها برای رسیدن به درآمد 
از هر وســیله ‌ممکن بهره جســته و هیچ چارچوبی همان‌طور که در ابتدا نیز اشاره شد برای خود قائل 
نیستند و تمام همّ و غمّ آنها جذب مخاطبان بیشتر، حتی به قیمت نشان دادن بخش خصوصی زندگی 

خود‌شان است که در آن، هیچ اصل اخلاقی و رفتاری و گفتاری نیز رعایت نمی‌شود.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که بلاگری که برای »خوداشتغالی« و »کسب درآمد« و 
یا »مطرح ساختن خود« از هیچ عمل و یا رفتاری فروگذار نبوده؛ آیا می‌تواند برای مخاطب اینستاگرام 

محل اعتنا به عنوان مرجع فکری و یا رفتاری و یا حتی انتخابی برای روایت یک موضوع باشد؟
دقیقا در این نقطه اعتنا یا مرجع بودن بلاگرها و یا صفحات تولید محتوا است که ادراک مخاطب 
مــورد قضاوت قرار می‌گیرد و بلاگر یا تولید‌کننده محتوا تصمیم می‌گیرد روند ادامه فعالیت خود را بر 
مبنای چه ویژگی‌هایی ادامه بدهد. اگر مخاطب به‌ســادگی درک و اندیشــه و شعور خود را در اختیار 
بلاگر قرار ندهد کم‌کم او از هستی جهان مجازی رخت برمی‌بندد و اگر مخاطب در جاذبه لذت تصاویر 
و مفاهیم ساخت بلاگر قرار بگیرد روز به روز او در این جهان منبسط بی‌انتها فربه‌تر و مسلط‌تر خواهد 

شد و چرخه ادامه خواهد یافت.
جهان‌ســازان اینستاگرام و شــبکه‌های اجتماعی پیشرو که جوامع بیشتری از کاربران را در اختیار 
دارنــد بــا بلاگر‌پروری قارچ‌گونه به‌خوبی بر این چرخه بلاگر و محتوا و مخاطب و لذت و ادراک آگاهند 
و وقتــی به حوزه تمدنی و تقابلی با جامعه‌ای مثل ایران می‌رســند؛ عمــده تولیدات محتوا و بلاگری 
به ســمتی که منافع آنها با تاثیر‌پذیری مخاطب تامین می‌شــود هدایت و ســوق پیدا می‌کند و حتی 
 برای آنها ســرمایه‌گذاری‌های کلان در خارج از مرزها صورت می‌گیرد تا که به‌طور کلی ســبک زندگی

)LIFE STYIL( و گونه فکری و تعلقی و اعتقادی را تحت تاثیر قرار داده و خیلی راحت بخشی از جنگ 
ترکیبی به مرحله اجرا دربیاید. 	

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

جهان فربه »بلاگری«
در اینستاگرام

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

چــرا »پرویز خــان« فیلم مهمی اســت؟ 
برای درک بهتر اهمیت این موضوع ســینما به 
خاطر ماهیت بی‌بدیلــش در رویانمایی و درام، 
نزدیک‌ترین هنر به ورزش شناخته می‌شود. اما 
بدون تردید آنچه این دو را به هم شبیه می‌سازد، 
وجود »قهرمان« است. رسیدن به مقام قهرمانی 
ذات یک رقابت ورزشــی و شــخصیت قهرمان 
موجب پویایی و زیبایی یک درام می‌شــود. به 
همین دلیل هم در همراهی و همنشینی این دو 
که نتیجه‌اش »فیلم ورزشی« است، وجود قهرمان 

و قهرمان پردازی یک اصل به شمار می‌رود. 
تقریبا تمام فیلم‌های ورزشی در طول تاریخ 
سینمای جهان، قهرمان گرا بوده و با هدف تزریق 
روح وطن‌دوســتی و اتحاد و افتخار ملی ساخته 

شده و می‌شوند. از مجموعه فیلم‌های بروس لی 
و جکی چان و راکی گرفته تا نمونه‌های به مراتب 
روشنفکرانه تری مثل »شکارچی روباه« و... همه 
با محوریت »ورزشکار قهرمان« ساخته و پرداخته 
شــده‌اند. سکانسی از فیلم »خشم اژدها« که در 
آن چِن زِن )با بازی بروس لی( وقتی در ژاپن از 
ورود به یک پارک منع و ملیت چینی‌اش تحقیر 
می‌شــود را به یاد‌آورید؛ با چشمی زهرآگین به 
تابلوی »ورود سگ و چینی ممنوع« در ورودی 
پارک نگاه می‌کند و بعد هم با یک فن رزمی، تابلو 
را در هم می‌کوبد و نابود می‌کند، یکی از ناب‌ترین 
موقعیت‌ها در پیوند حقیقی سینما و ورزش است. 
اما در ســینمای ایران، این کارکرد عموما 
معکوس بوده اســت. هر چند که طی سال‌های 
اخیر ارتباط ورزشکارها با هنر هفتم بیشتر شده 
است؛ فوتبالیست‌هایی چون مرحوم علی انصاریان 
و پژمان جمشیدی به بازیگرانی حرفه‌ای تبدیل 
شدند،‌هادی ساعی از مدال آوران تکواندو در چند 
فیلم سینمایی هنرنمایی کرده و حتی امثال علی 
پروین‌، حمید اســتیلی، خداداد عزیزی هم در 
نقش‌های واقعی خودشان جلوی دوربین رفتند. 
مرور تاریخ ســینما و تلویزیون ایران، نشان 

می‌دهد که تاکنون حدود 65 فیلم ســینمایی، 
مســتند و تلویزیونی و همچنین 15 سریال با 
موضوعات ورزشی تولید شده است که اکثریت 
قریب به اتفاق فیلم‌های ســینمایی و سریال‌ها، 
آثاری تلف شــده و مخالف هدف و ماهیت فیلم 

ورزشی هستند.
تا قبل از فیلم »پرویز خان« فیلم‌های ورزشی 
و حضور ورزشکاران ما در سینما، کارکرد واقعی 
خــودش یعنی تجلی قهرمان ملی و القای عرق 
میهنی را نیافته است.چند فیلم ورزشی که طی 
یک دهه اخیر در ســینمای ایران ساخته شدند 
هم دقیقا تأثیرگذاری‌شان ضدِ این کارکرد بوده 
اســت. حتی در سینمای ما هیچ گاه »ورزشکار 

قهرمان« به نمایش درنیامده بود!
به طور مثال، یکی از فیلم‌های ورزشی مهم 
سینمای ما »غلامرضا تختی« از الگوهای بی‌بدیل 
ملی اســت که به جهان پهلوان لقب یافته و هم 
در رشته خودش یعنی کشتی یک اسطوره بود 
و هــم در جوانمردی و مواجهه بــا مردم واقعا 
پهلوانانه رفتار می‌کرد. اما داســتان این فیلم در 
مسیر ناکامی و قهقرای این قهرمان پیش می‌رود 

و در تاریکی و مرگ به پایان می‌رسد! 
فیلم دیگری که در این حوزه تولید شــده 
»ســونامی« اســت؛ فیلمی کــه از میان همه 
افتخــارات و پیروزی‌هــای ملی مــا در عرصه 
تکواندو تنها موقعیتی را انتخاب کرده که در آن 
ورزشکار ما به خاطر عدم رویارویی با ورزشکاری 
از رژیم اشغالگر قدس محکوم به باخت می‌شود 
و این موقعیت در فیلم نه یک موفقیت بلکه یک 
بدبختی برای ورزشکاران به تصویر کشیده شده! 
در فیلم »عرق ســرد« نیــز به بهانه ورزش 
بانوان و با ســوژه قرار دادن یک فوتسالیســت 
خانم، شــاهد تقابل یک زن و شوهر و به میان 
آمدن مباحــث ایدئولوژیک در حــوزه حقوق 
زنان هســتیم نه یک درام ورزشــی؛ این بار نیز 
نتیجه داســتان فیلم، ویرانی شــخصیت اصلی 
فیلم در زندگی شخصی‌اش و ناکام ماندن او در 
حرفه‌اش اســت. در فیلم »آفساید« از دیگر آثار 
بحث برانگیز سینمای ایران در حوزه ورزش نیز 

همین رویکردهای ضدملی و با محوریت شکست 
و ناکامی غلبه دارد! 

هر چند که در دهه‌های قبل‌تر چند سریال 
تلویزیونی و فیلم سینمایی ورزشی مختلفی توأم 
با قهرمان پردازی و تبلور غرور ملی ساخته شده 
بود؛ مثل سریال »به سوی افتخار« که با حضور 
جمعی از پیشکســوتان عرصه فوتبال به تصویر 
کشیده شــد و یا فیلم »یاس‌های وحشی« که 
یک درام اکشــن درباره هنرهای رزمی بود. در 
سال‌های اخیر نیز سریال »لژیونر« درباره حواشی 
فوتبال و فیلم ســینمایی »من یک ایرانی‌ام« با 
حضور علیرضا حیدری از اهالی کشتی و با رویکرد 
قهرمان محور به نمایش درآمد. اما متأسفانه این 
آثار در سطحی نازل قرار دارند و اقبال چندانی در 
پی نداشته‌اند. از معدود آثاری که ضمن قهرمان 
پــردازی، به فرهنگ و آئین‌ها و آرمان‌های ملی 
نیز پرداخت‌، فصل سوم سریال »پایتخت« بود. 
هر چند که چند نمونه از فیلم‌های ورزشــی به 
طور کمرنگ به جنبــه قهرمانی و پهلوانی هم 
پرداخته‌اند، مثل فیلم »بچه‌های آســمان« که 
البته یک فیلم ورزشی به حساب نمی‌آید و یک 
درام اجتماعی است اما بخش از این فیلم به یک 
مسابقه دو اختصاص دارد و به از خودگذشتگی 
پسربچه فیلم می‌پردازد. همچنین سریال »یاغی« 
در حوزه کشتی، در قسمت‌های اولیه‌اش بحث 
مبــارزه و قهرمانی را مطرح می‌کند اما در ادامه 
به انحراف می‌رود و با گرایش به فیلمفارســی از 
مســیر اولیه‌اش دور می‌شــود. فیلم‌هایی چون 
»مــرد نقره‌ای«‌، »قهرمانــان کوچک«، »بیرو« 
و... نیز در حوزه ســینمی کــودک و نوجوان، با 
رویکرد حماسی و قهرمانانه به موضوعات ورزشی 

توجه کرده‌اند. 
مرور این آثار نشــان‌دهنده عدم اســتفاده 
کافی ســینما و تلویزیون مــا از ظرفیت مهمی 
چون ورزش و به ویژه ورزشکاران قهرمان است. 
ظرفیتی که ضمن جذابیت دراماتیک می‌تواند 
موجب تقویت غیرت ملی و اتحاد و انسجام بین 

مردم و هویت بخشی به نسل‌های آینده گردد.
به همین دلیل هم فیلم »پرویز خان« در رده 
آثار دراماتیک ســینمایی و تلویزیونی با موضوع 
ورزش، جایگاه ویژه و ارزشــمندی دارد. فیلمی 
که ســاختاری قابل قبول و اســتاندارد دارد. به 
ویژه‌، کارگردان )علی ثقفی( از پس کار دشــوار 
بازسازی باورپذیر مسابقات فوتبال برآمده است. 
همچنین با فیلمی قهرمــان مدار –با محوریت 
مرحوم پرویز دهداری- رو‌به‌رو هســتیم که در 
آن برخلاف خیلی از آثار ورزشی، حماسه و امید 
و ارزش وطن، غالب است. می‌توان »پرویز خان« 

را برترین فیلم ورزشی سینمای ایران دانست.

 فیلم »پرویز خان« 
چگونه یک خلأ را در سینمای ما پر کرده است؟

سینما و ورزش 
جای خالی قهرمان 

آرش فهیم

هالیوود 
زیر ذره‌بین

این هم یک فیلم نیست!
سعید متین

نگاهی به فیلم »آخرین جلسه فروید«

از مت براون، حداقــل فیلم »مردی که 
بی‌نهایت را می‌شــناخت« دربــاره یک نابغه 
ریاضیــات هندی که به انگلیــس می‌رود با 
شرکت »دِو پتل« را به خاطر داریم و چندین 
بار هم از تلویزیون پخش شــده اما ســومین 
فیلمش به نام »آخرین جلسه فروید« آشکارا 

یک فیلم نیست!
»آخرین جلســه فروید« نه درباره فروید 
اســت و نه درباره مثلا سی اس لوییس که به 
نام جک لوییس و استاد دانشگاه آکسفورد در 
فیلم حضور داشته و با فروید به مباحثه درباره 

خدا می‌پردازد.
در تاریخ سینما، نمایشنامه‌های بسیاری 
را بــه فیلم برگردانده که بســیاری از آنها در 
ســینما، سر و شکل بهتری نسبت به صحنه 
تئاترشــان داشــته اند،از معروفترین‌هایشان 
آثار شکسپیر است و فیلم‌های مهم متعددی 
براساس نمایشــنامه‌های شکسپیر در تاریخ 
ســینما جلوی دوربین رفته است و از لارنس 
اولیویه و کوروساوا و کوزینتسف تا کنت برانا 

و رولند امریش هم پای آن بوده‌اند.
اما در فیلم »آخرین جلســه فروید« یک 
ظاهرا روانشناسی را می‌بینیم که از هلوکاست 
فرار کرده و چیزی از روانکاوی و روانشناسی 
ارائه نمی‌دهد، همچنان که دخترش »آنا« از 
روانشناسی کودک که فیلم مدعی است اصلا 

پایه گذار روانشناسی کودک بوده است!
کاراکترها به شدت تخت و نامفهوم بوده و 
حتی به سختی به حد یک تیپ هم می‌رسند. 
جملات پرفســور لوییس بسیار کلیشه‌ای و 

آدم را به یاد مجادلات مدرســه‌ای می‌اندازد، 
همچنان که استدلالات نیم بند فروید که لق 

و پادرهواست و ذهن کسی را برنمی انگیزد.

وقایــع بی‌خاصیت متعــددی را در فیلم 
شاهدیم که حذف آنها هیچ ضرری به کلیت 
اثر نمی‌زند، مثلا ماجرای فک و دندان فروید 
یــا دختر و نــوه‌اش را که از دســت داده یا 
کنفرانس‌های آنا و یا جست‌وجوی اضطراب 
آلودش برای داروی پدر و روانکاوی‌اش و اصلا 

آمدن لوییس به خانه فروید و...
به نظرم تنها موضوعی که در فیلم مشخص 
است، توحش هیتلر و نازی‌های آلمان و ظلم 

آنها در حق یهودیان و ماجرای هلوکاست بوده 
و همجنس گرایی آنا و رابطه‌اش با دوروتی.

اصلا شــاید ماجرای فروید و پروفســور 
لوییس )که به گونه‌ای تخیلی در این داستان 
ظاهرا واقعی قرار گرفته( بهانه‌ای برای طرح 
همین دو موضوع بوده که محور بســیاری از 

تولیدات امروز هالیوود به شمار آمده است!
شباهت فضای فیلم با فیلم »یک زندگی«، 
خصوصا فصل دهه 80 ماجرای نیکلاس ونتون، 
به گونه‌ای اســت که انگار هر دو فیلم یک جا 
سفارش داده شــده‌اند، خصوصا که »آخرین 
جلسه فروید« از همان جایی شروع می‌شود 
)حملــه آلمان به لهســتان در ابتدای جنگ 
جهانی دوم( که در واقع داســتان اصلی فیلم 

»یک زندگی« تمام شده.

وقتــی در اوایل فیلم »آخرین جلســه 
فروید«، پروفسور لوییس به ایستگاه راه آهن 
لندن می‌رسد که بچه‌ها در حال سوار شدن به 
قطاری هستند تا آنها را به جای امن ببرد، انگار 
همان صحنه حضور نیکلاس وینتون جوان در 
ایســتگاه راه آهن پراگ است و قطارهایی که 
بچه‌ها را به لندن می‌برد.گویی لوییس منتظر 
همان قطار هفتم وینتون اســت که هرگز به 

لندن نرسید.


